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بدون مقدمه مى خواهم اين سوال را بپرسم كه تا حالا عاشق شده ايد؟ 
(احمدى مكثى طولانى مى كند و گويى كه نمى داند چه بگويد)

احمدى: نه، نمى دانم چه بگويم. از اين عشق ها كه اين روزها مد شده نه. معناى آن 
را نمى فهمم اما شايد آن سال هاى جنگ عشق و عاشقى وجود داشت (باز هم مكث 

مى كند و به نظر احساس حسرتى او را فرا مى گيرد...)
بارها آرزو كرده ام حتى براى يك لحظه هم كه شده بتوانم به روحيات دهه شصت باز 
گردم؛ آن زمان كه آبادان، خرمشهر و غرب بودم. ولى هر كار مى كنم نمى توانم در 
موقعيتى قرار گيرم كه به آن وقت ها بازگردم و بارها از خدا خواسته ام اما نمى شود 
ــم چرا. دعا مى كنم اين آرزو به دلم نماند با اين آرزو از دنيا نروم. گاهى  و نمى دان
شب ها نيمه شب بيدار مى شوم و همين گونه افكار به سرم مى زند و همسرم وقتى 
مى پرسد نمى دانم به او چه بگويم و اين حال و حسرت را چگونه برايش توضيح 
دهم. يادش بخير آن وقت ها همه چيز به گونه اى ديگر بود و روابط و گفتمان خاصى 

بين بچه هاى جنگ حاكم بود كه متأسفانه پس از آن اين حالات ديگر ديده نشد.

گمشده
آقاى محمدنيا- شما از عشق و عاشقى چه مى گوييد؟

(با تأمل و آرام پاسخ مى دهد. احتمالاً او در لحظاتى كه احمدى مشغول پاسخ 
بود فكر مى كرد چه پاسخى به اين «سوال شايد سخت» بدهد.)

شايد اين موضوع، گمشده اين عصر باشد.
براى همه آدم ها اين گونه است؟ يعنى عشق و عاشقى از نوع اصيل اش فقط 

به دوره اى خا� مربو� مى شده است؟
نه، فكر مى كنم اگر بتوانند با زمان پيش بروند حتماً آن را تجربه خواهند كرد. 
اين كه بتوانند با شرايط روز خودشان را وفق دهند به طور قطع مى توانند در هر 

دوره اى عشق خودشان را پيدا كنند.
عشق شما چيست آقاى محمدنيا؟

(مكث و تأمل او طبيعى بود چون خودم هم نمى دانم چرا اين سوال سخت را 
پرسيدم و چرا بايد در برابر چنين پرسشى از او پاسخ بخواهم)

پاسخ به اين سوال سخت است. شايد من تا به حال عاشق نشدم ولى خب گاهى 
تجربه «شدت علاقه» را داشته ام.

آقاى محمدنيا و آقاى احمدى سوال ديگرى مى خواهم بپرسم كه شايد اين 
هم پاسـخش سخت باشـد و البته پيش از اين كه م�رs كنم از شما و آقاى 
احمدى ع~رخواهى مى كنم. اين كه جانبازان ق�� نخاع وقتى به رحمت خدا 
مى پيوندند از عنوان «شهيد» برايشان استفاده مى كنند. آيا شما به اين وجه 
زندگى تان و سرنوشت تان هم تا به حال فكر كرده ايد كه يك روز خواهند 
گفت شهيد محمد محمدنيا و شهيد بهروز احمدى... به اين وا�ه ها تا به حال 
فكر كرده ايد؟ البته مجددا0 ع~ر مى خواهم كه اين گونه مى گويم به هر حال 

همه ما يك روز از اين دنيا خواهيم رفت...
ــت كه من هم بارها به آن فكر كرده ام اما يك  ــوال مهمى اس احمدى: اين س
ــته كه آيا من لايق اين مفهوم هستم.  دغدغه مهم تر همواره برايم وجود داش
صرف درگير شدن با واژه هايى مثل جانباز و شهيد كافى نيست. بارها از خودم 
پرسيده ام كه يك عنوان جانباز و شهيد روى من بگذارند كافى است؟ اين كه 
عملكرد من چگونه بوده و چه كرده ام؛ همه سوالاتى است كه حداقل من با آن 

ها درگير هستم. وقتى خودم، جامعه، مسئولان و فرهنگ شهادت را كنار هم 
مى گذارم مى بينم با هم جور درنمى آيد. نمى دانم چه بايد كرد...

محمدنيا: براى جانبازان نخاعى موضوع شهادت زياد اتفاق مى افتد به هر حال 
ــن آن حدود 3 ماه  ــى از جانبازان از ميان مان مى رود. كه آخري ــراز گاه يك ه
قبل شهيد دكتر منصورقاسمى بود كه حيف است از ايشان ياد نكنيم حقيقتاً 
ــت... (آقاى محمدنيا از پاسخ به اين سوال با  ــخصيتى اخلاقى و قرآنى داش ش

صحبت درباره شهيد قاسمى به نوعى طفره مى رود...)
حالا از زندگى، ازدواk، همسر و فرزند بگوييد.

احمدى: من تا برج نه 69 در منطقه بودم كه وقتى تمام شد با خودمان گفتيم 
جنگ و منطقه تمام شد و برگرديم سرخانه و زندگى مان.تا اين كه سال 72 در 
پى ناامنى هاى كردستان به تيپ ويژه شهدا مأموريتى داده شد. آن جا توسط 
ــود. در يكى از مأموريت ها ما بين  ــروه خبّات نا امنى هايى به وجود آمده ب گ
سردشت و رَبتَ مستقر بوديم. من براى مأموريتى بايد به سردشت مى رفتم كه 

بين راه درگيرى هايى بين يكى از گروهان ما به نام الزهرا با گروه خباد به وجود 
آمد كه خودروى ما هم ناخواسته به اين درگيرى وارد شد و به دره اى در حاشيه 
ــقوط كرد كه من در آن حادثه ضايعه نخاعى برايم به وجود آمد. قبل  جاده س
از ماجراى قطع نخاعم از قطعى نخاعى ها باخبر بودم در خاطرم هست قبل از 
آن حادثه يك نوبت به همين آسايشگاه آمده بودم و تا حدودى از روزگار قطع 
نخاعى ها و اين ضايعه مطالبى را مى دانستم. پس از حادثه كه به بيمارستانى 
در اروميه اعزام شدم مى شنيدم كه دكترها از اصطلاحاتى استفاده مى كنند كه 
درباره قطع نخاعى ها قبلاً شنيده بودم. البته پزشك ها به من مى گفتند چيزى 

نيست ان شاء ا... تا 6 ماه آينده خوب مى شوى و از اين حرف ها.
اين حادiه و ادامه زندگى با همسـرتان كه نه ماه از آغاز آن مى گ~شـت چه 

شد؟ اولين واكنش همسرتان چه بود؟

 محمد نيا : ... بعد از يك هفته من را به جايى بردند كه مركز نگهدارى 
معتادان جنوب شهر تهران بود جايى بود در محله يافت آباد
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از خانواده و زندگى تا جبهه و جانبازى 


